
شعر در ایران

احمد کسروي

1313سالي پیمانمهنامهچاپ نخست

1393ماه آذرپراکنش اینترنتی



احمد کسروي

خ)1324ـ1269(



-١ -

ي جهانبنام پاك آفرنده

گردآورندهیادداشت 

کتاب این ي ) دربارهالف

اند ولی این دروغست ما دشمن شعر نیسـتیم مـا نمیگـوییم شـعر     ما را دشمن شعر شناسانیده« 

. ما میگوییم شعر سخنست ، سخن آراسته ، سخن بایـد  .ایمنباشد چنین سخنی را در هیچ جا نگفته

1...»از روي نیاز باشد 

بیکـاري ، دیگران به آلودگیهاي چندي همچون، ایران جز چند شاعر آبرومند از هزار سال باز در

اندیشی ، گمراهیهـاي گونـاگون و   ی ، دریوزگی ، دشنام ، کجچاپلوسهجو ،رانی ،گویی ، گزافهبیهوده

و افسوسـمندانه بدسـت نسـلهاي    در شعرهاشـان بازتـاب یافتـه   اند کـه  گرفتار بودهسیاهکاریها برخی

رسیده.  بماهاي مشروطه و پس از آندوره

از یکسـو شـاعران بـه    که دلها پر از عشق به میهن و شـور پیشـرفت گردیـد   جنبش مشروطهدر 

روي خوشـی بـه  پیشـوایان مشـروطه   ي دیگرپرداختند و از سودارهاي مغزشعرهاي میهنی و چکامه

شـان بسـیار   ایسرایی شاعران و نیز از شـمار پدیده از زیانکاري و بیهوده. این دو ننمودندگویان بیهوده

کاست. کوششها بیش از همه در راه میهن بکـار میرفـت و شـعر و شـاعري را ارجـی در میـان تـوده        

دانسته پیش آمد وو دموکراتهاایستادگی مجاهدان داستان التیماتوم روس به ایران و تا آنکه بود. نمی

هـاي یدورویدارتر از آنست که با سـرکوب سـپاهیان روس و   که جنبش مشروطه در ایران ریشهگردید

انگلیس از میان رود.

و گردنفـرازي ي مردانگـی و  خواسـته شـد کـه ریشـه    خواهـان آزادیاز اینرو پس از کـوفتن سـر   

18) سات (صفحه» ادبیات« در پیرامون ـ کتاب 1
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. یکـی از  ي دیگر همه درمانده و بیرگ بـار آینـد  هاتا جوانان دورهبیکباره خشکانیده گرددخواهیایران

هـاي زبـونی و   انجامیـد دلبنـد گردانیـدن جوانـان بـه یادگارهـاي دوره      راههایی که به آن خواست می

بدبختی ایرانیان بود.

و کشـور بزیـان جوانـان  هاي زبونی و بـدبختی ایرانیـان کدامسـت؟! و چـرا یادگارهـاي آن دوره      دوره

؟!...است

کـه خـود لبریـز از    پادشـاهی ترکـان   ي دورهکسانی که به تاریخ ایران آشنایی دارند میدانند که 

گردید که مغولان به ایـران و  ي ادیباچهبیخردیها و رواج گمراهیها و همچنین اوج شعر و شاعري بود 

.سرزمینهاي اسلامی دست یابند

را کشتند و ملیونها دختران و زنان را به اسیري بردند و صـدها آبـادي را   مغولان ملیونها مردان « 

صد قرن فراموش نباید کرد. ولی ایکاش بـاین خونخواریهـا و ددیهـا    ویرانه گردانیدند. آن کردند که تا

نمودند و پس از آنهمه گزندها این کشور را بحال خود میگزاردند.بسنده می

دیگریست کـه زیـان بیشـتر رسـانیده و     [= بلا]يارهحکمرانی مغول در این کشور پتی

تـاریخ ایـران شـماردیم    يبدانسان که ما قرن سوم و چهارم را بهتـرین دوره ایران را کنده.يریشه

آن تاریخ باید شمرد!يقرن هفتم و هشتم را که زمان حکمرانی مغولانست بدترین دوره

ان در آن هنگام بویژه در آخرهـاي قـرن هفـتم    کسی تا در تاریخ کاوش نکند چه خواهد دانست ایر

اي خزیده و خون که بازمانده هر یکی بگوشهچه حالی را داشت. غیرتمندان بیشتر کشته گردیده و آنان

کس به پشتیبانی مغـول آنچـه میتوانـد دریـغ نمیگویـد.      د. میدان براي بیغیرتان باز شده هردل میخور

خواري رواج گرفته و نابکاري آشکار گردیده.بادهگردیدهخردها فروافتاده زبونی بر همه چیره 

...

ي دین آزاد میگزاردند. ولـی  مغولان دینی از خود نداشتند و اینست که مردم را درباره

از بیمی که از رهگذر اسلام داشتند و از جنبش مسلمانان بیمناك میزیسـتند همیشـه بـا    



-3 -

که مشتی در ایـران پراکنـده بودنـد بـر     اسلام دشمنی مینمودند و ترسایان و جهودان را 

آنـان بـا   ين را آلوده گردانند و میانهنابخشیدند و از بهر آنکه مسلمامسلمانان چیرگی می

اسلام تیرگی پدید آورند کارهاي زشتی را که آن دین روا نمیداشـت در میـان مسـلمانان    

رواج میدادند.

تـرین گناهـان اسـت    زي کـه در اسـلام از ننگـین   بااندازه گرفت. سادهخواري رواج بیاین بود باده

.هاي ناروا پراکنـده گردیـد. بـدگویی از دیـن و بیـزاري از اسـلام آزاد شـد       شیوع بسیار یافت. اندیشه

شتکاران روي به فزونی نهادند.زبدکرداران چیرگی یافتند. 

ي سرچشـمه سیاست جهانداري مغـول میان بدآموزیهایی در ایران پراکنده گردید که جز در این

انـدازه داشـته   بینـیم رواج بـی  است که می» جبریگري« آنها پنداشت. یکی از آنها دیگري نمیتوان بر

کارهـا در  يپنداشتند که اختیار همـه اختیار شمرده چنین میبدینسان که مردم خود را در کارها بی

یی نیست. یا دل ببخـت  هر نیک و بدي اوست و بندگان را هیچگونه توانايدست خداست بلکه کننده

ي نیسـت و از  ری ـزانگاشتند که هر کس را از آنچه بر سرش نوشته شده گو سرنوشت بسته چنین می

کوشش و تلاش نتیجه در دست نخواهد بود.

...

اند و این خود سیاستی درکار حکمرانی آنان بوده. زیرا آنچه ما میدانیم مغولان برواج آن کوشیده

ندهاي سختی که دیده بودند باز مغولان بیم آن داشتند که روزي جنبشی کـرده  گزيایرانیان با همه

ومنـدي در شـام و مصـر در برابـر     ردولت اسـلامی نی آنان سخت گردد. بویژه که شود و کار بر

دولـت پـاي فراتـر    غرید و میخروشـید و هرگـاه روزي آن  و همیشه مینمودن ایستادگی میمغولا

آمد کار بر مغولان دشوار میگردید.کانی پدید میتنهاد و از اینسوي در ایرانی می

پس این سود مغولان بود که ایرانیان کارها را در اختیار قضا و قدر دانسته و از کوشـش و تـلاش   



-4 -

گذشته خرده نگیرنـد و دل از رهگـذر   آن بیدادگریهاي دلگدازِهم بر، پاك نومید باشند که از این راه 

کوشش و جنبشی در آینده بیفتند.يها آسوده گردانند و هم از اندیشهآن

ینـیم کـه ایرانیـان بجـاي آنکـه      بفسوسا که این نیرنگ سیاسی کار خود را کرده و ما آشکار مـی 

دشمن ببینند و همیشه بد آنها را بخواهند و زبان بگله و فریاد باز دارنـد کسـانی   يمغولان را با دیده

ي او یاد میکنند و کمتر کسـی  را درباره1»منکماولو الامر« يخدا شمارده آیهيیختهچنگیز را برانگ

یابیم که ناله و فریاد کند.را می

پاشـیدند بیگمـان در قـرن هفـتم در     ایران نمـی ياگر با این بدآموزیها آب به آتش خشم و کینه

این جنبشها دست بیگانگان از این يایران شورشهاي پیاپی روي میداد و کسی چه داند که در نتیجه

کشور برتافته نمیگردید؟

گساریها و زشتکاریها پرداخته از گذشته و آینده بادهه بینیم بسیاري از ایرانیان بولی ما آشکار می

را اند و باین بسنده نکرده بدستاویز جبریگري دیگـران چشم پوشیده سرگرم خوشی و کامگزاري بوده

اند.زمیداشتهنیز از هر اندیشه با

آیا نه آنست که مغـولان تـدبیرهایی بکـار بـرده و جلـو هرگونـه جـوش و جنـبش ایرانیـان را          ...

رشته بـدآموزیها  آن تدبیرها جز این نبوده که مردم را با یکایم اند؟! و آنچه ما جستجو کردهمیگرفته

خـواري و  دهند و نیز جلو بادهرشته پندارهاي بیپایه و مایه را در میان آنان رواجسرگرم داشته و یک

بازي و اینگونه زشتکاریها را رها کرده آزاد گزارند بلکه تا میتوانند مردم را باین پستیها و نادانیهـا  ساده

.برانگیزند

...

کسانی از پادشاهان مغول در آخرهاي زمان فرمانروایی ایشان دین اسـلام پذیرفتنـد و بدینسـان    

ایـد خـداي را فرمـان بریـد و     الرسول و اولی الامر منکم. (اي کسانی کـه ایمـان آورده  االله و اطیعوا ـ یا ایها الذین آمنو اطیعوا1
پیامبر و صاحبان امر را)
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رهگذر مسلمانی از مغولان میدیدند رهایی یافتنـد و بـار دیگـر مسـلمانی در     که از ایرانیان از فشاري

ایران رونق گرفت. بلکه کیش شیعی که امروز کیش رسمی ایران گردیده بنیاد آن را از زمان مغـولان  

بنـد سـنیگري نبودنـد و شـیعی و     پرست بودنـد در اینکه مغولان بتيمیتوان پنداشت. زیرا در سایه

شیعیان در ایـران آزادي یافتـه بـه رواج کـیش خـود پرداختنـد.       ،دیده میدیدندبیکسنی هر دو را 

سپس هم که پادشاهان مغول مسلمان گردیدند یکی از ایشان که سلطان محمد خدابنده باشد بکیش 

شیعی گرایید و سکه و خطبه بنام دوازده امام کرد و اگرچه پسر او سلطان ابوسعید پیروي از این کـار  

نمود تا بدست شـاه اسـماعیل   رحال شیعیگري رواج بسیار یافت و روز بروز پیشرفت بیشتر مینکرد به

1»بر سراسر ایران چیرگی یافت.

اگـر بـه کتابهـاي آن    آن دوره سراسر پستی و بیخردي و زبونی بوده وي این سخنان آنکهنتیجه

پس چه شگفت کـه در آن  یابید. میپدیدارها را در آنها آلودگیچنان بازتاب دوره (شعر یا نثر) بنگرید 

یابیم کـه سـخن از مردانگـی و دلیـري و جانبـازي و      ي فردوسی نمیدوره ما کتابی همچون شاهنامه

توجیه بیـدادگریهاي چنگیـز  شعر در ، دوستی براند. چه شگفت که در آن دوره یکی از نامداران میهن

تـاریخ سـاخته و   مـاده ، آن سگ دوزخیتیموربرايدیگريي خدا نامیده ، یا سروده و او را فرستاده

:جایگاهش را بهشت نشان داده

وداع شهریاري کرد و تاریخش همان باشدشهنشاهی که مأوایش بهشت جاودان باشد

چنانکه گفتیم یکی از افزارهاي بیتکان گردانیدن ایرانیان در دست مغولان رواج جبریگـري بـود.   

د که شاعران چنین بسرایند :افتابه ایشان چه خوش می

جز بتأیید آسمانی نیستبخت و دولت بکاردانی نیست

***

ندهندت زیاده از روزيگر زمین را به آسمان دوزي

)207412ـ (1



-6-

***

صیدي بگرفت آدمش نام نهادصیاد ازل که دانه در دام نهاد   

کند و بهانه بر عام نهادخود میشود در عالم  هر نیک و بدي که می

***

اسباب نشاط و طرب آماده نداردهرکس که بکف باده و به بر ساده ندارد

چنـان شـعرها و کتابهـایی   عمرشان را بـا خوانـدن  آیا اینها پستی و زبونی نیست؟! از کسانی که

خواهد رفت؟!.و غیرتآیا امید جانبازي و مردانگیبگذرانند

و چرکاب پستیها و هسرزمین را درنوردیدسیل گمراهیها و آلودگیها اینهزار سال باز ازبهر حال

ي این نکته را کسانی که بـه خشـکانیدن ریشـه   . هبازماندها زبونیهاي آن در شعرها و کتابهاي آن دوره

کوشـیدند نیـک میدانسـتند. میدانسـتند کـه چنـان       میخ)1290(پس از التیماتوم روسآزادیخواهی

میدانسـتند کـه آنهـا از هـر     و گفتار خواننـدگان دارد. نایشی (تأثیر) بر رفتارکتابها و شعرهایی چه ه

خشکاند.دوستی را میي مردانگی و جانبازي و میهنزهري کارگرتر است و ریشه

د بزرگ گردانیدن آن شاعران و در دسترس گزاردن دیوانهاشـان و  مانْاز اینرو تنها کاري که بازمی

براي دلبسته گردانیدن توده به این زیانکاریها بود. از آنسـو  » ادبیات« شور و هیاهو برپا گردانیدن بنام 

میدانستند که ایرانی که در جنبش مشروطه چشم باز کرده و اروپا را بس نیرومنـدتر و پرشـکوهتر از   

ي نیکیهاست و هر سخنی از آنجا را ي آنجا گردیده و اروپا در دیدگانش معدن همهاختهخود دیده دلب

دانسته خواهد پذیرفت.راست، بیچون و چرا 

آغـاز  یپژوهش ـدانـش ي ي خائنانه آمدنـد و در پـرده  اینبود شرقشناسانی از اروپا بیاري این نقشه

1:ایرانی» یاتادب« آمیز از شعر و ردند به یک رشته ستایشهاي دروغک

که ما در پیمان از شعرا بنکوهش پرداختیم در ایـران شـعرگویی و علاقمنـدي    1313در سال « 

این جستار به گشادي پرداخته شده است.بهـ در کتاب در پیرامون ادبیات1
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دیوانگی رسیده بود. زیرا گذشته از آنکه داستان شعر و شاعري در ایران ریشه دارد و يهبشعر تا بانداز

نانکه گفتـه میشـود دیوانهـاي    ها هزار شاعر برخاسته و چاز زمان سلجوقیان باینطرف از این کشور ده

امروز در دست است دخالت شرقشناسان اروپا باین موضـوع و کتابهـایی  ،شش هزار بیشتر از شاعران

آنهـا  يهثیر بسیار بزرگی را دربر داشته بود. در نتیجأون و دیگران در این زمینه نوشتند تابرکه مستر

اي بـاین کـار   انـدازه میشد. وزارت فرهنگ اهتمام بـی ه داز دروس شمر» تاریخ الشعرا« در دبیرستانها 

ها ستونهاي خود میداشت. روزنامهواي شعر و شاعران لیف کتاب دربارهأداده کسان بسیاري را بتنشان

ها تنها براي چاپ کردن شعر برپا شده بـود. چنـد مجلـه    آراستند. برخی روزنامهرا با شعرهاي تازه می

.یافتکار چاپ میبراي همین

اینها در همان سال چون جشن فردوسی گرفته شد و نمایندگان بسـیاري از روس  يهپس از هم

و انگلیس و فرانسه و آلمان و مصر و هندوستان و ترکیه و افغانستان و دیگـر جاهـا بـراي یـادآوري از     

،فتنـد شکوه و پـذیرایی بسـیار بمشـهد ر   سال پیش ایرانی بتهران آمدند و از اینجا بایک شاعر هزار

خود این محرك سختی گردید و رواج شعر و شاعري را در ایران چند برابـر بـالا بـرد. در بیشـتري از     

ـ انجمن ادبی برپا گردید که کسـان بسـیاري در آنهـا شـرکت     شهرهاي ایران از جمله در خود تهران

ي کـه سـاخته   ااي یا قطعـه کسی یک غزلی یا قصیدهمدند هرآکه گرد میباي یکشمیکردند و هفته

اي کس از اینان در هر هفته یک یا چند غزلی یا قصـیده بود میخواند و این نتیجه آن را میداد که هر

بسازد که در شب جلسه تهیدست نباشد. از آنسوي بـا پولهـاي وزارت فرهنـگ و یـا تشـویقهاي آن ،      

1»دیوانهاي شعراي گذشته را پیاپی بیرون آورده بچاپ میرسانیدند.

چون براي فردوسی جشنی برپا شده بـود هـر شـهري بـراي شـاعر یـا شـاعران خـود جشـن          « 

میخواست ، در هر شهري گفتگو از ساختن گنبد بر سـر گـور شـاعر شـهر میرفـت ، بارهـا کشـاکش        

)73يشمارهپرچم روزانه ـ (1
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اي از برمیخاست بر سر آنکه فلان شاعر از کـدام شـهر بـوده ، کسـانی میگردیدنـد و شـعرهاي کهنـه       

همچون بازیافته آن را با سپاس و خوشی بچاپ میرسانیدند ، پیـاپی گفتارهـا   شاعران پیدا میکردند و

ي فلان شاعر پراکنده میگردید ، سخنها در این زمینه رانده میشد ، جسـتجو از زنـدگانی   در تاریخچه

یک شاعر و نوشتن کتابی یکی از هنرها شمرده میشد.

فریـب هیـاهو را خـورده و در آن    اثر بـد ایـن کارهـا آن بـود کـه بسـیاري از مـردان نیـک هـم          

افراشتند پنجاه در صـد بلکـه   کاریها پا در میان میداشتند ، آن بود که جوانان که تازه سر برمیبیهوده

ي مـا بـیش از همـه از    گراییدند ، آن بود که دیوانهاي شاعران گذشته را ـ که گلـه  بیشتر بشاعري می

ند ، آن بود که کتابهاي ننگینی همچون دیوانهـاي  آنهاست ـ پیاپی بچاپ رسانیده بدست مردم میداد 

ساختند.ایرج و عشقی و صادق ملا رجب را چاپ کرده پراکنده می

یک داستان شنیدنی اینست که چون در آن روزها دشمنی با عرب و زبان عربی فزونی میداشـت  

تن آن میکردنـد و  گرف» قرآن فارسی« یک دسته گفتگو از برگزیدن یک دیوانی یا کتابی از شاعران و 

1»ي شور و غوغاسخن از گلستان یا کلیله یا شاهنامه یا مثنوي میرفت. این بود اندازه

انـدازه از  ي پیمان به اروپـاییگري (سـتایش بـی   مهنامهکسروي ، آن یگانه مرد ، در سال نخست

نشـان داد کـه   براي نخستین بار در این کشورغرب کردن و پیروي بیچون و چرا از ایشان) پرداخت و

انـد  ولی در آیین زندگانی درماندهاند در دانش و هنرها (صنعت) پیشرفت بسیار کردهبا آنکهاروپاییان 

تن شـرقیان  داش ـهاي ایشان از روي نیرنـگ بـوده خواستشـان زیردسـت     بسیاري از گفتههمچنینو

باشد.می

این سال نخست کوششهاي او بود که توانست بت اروپاییگري را بشکند. در سال دوم مهنامـه بـه   

اي کـه از  کوشید آن شور و هیاهویی را که برخاسته بود فرونشاند و کوششهاي خائنانهشعر پرداخت و 

التیماتوم روس تا آن روز بکار بسته شده بود بازگرداند :

ي ششم.، سال ششم پیمان شمارهدر پیرامون شعر و رمانـ گفتار 1
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ه مردان نیکی کناره جسته و بسیاري از ایشان شعرهاي خـود  ي کوششهاي ما این شد کنتیجه« 

را آتش زدند و دیگران نیز از شور و غوغا کاستند و باري چند گام پس نشستند. پس از گفتارهاي ما ، 

در انجمن ادبی تهران سخنها راندند و سرانجام بآن نتیجه رسیدند که از آن پس جز در شـش زمینـه   

هم بیهوده بود و چیـزي نیسـت کـه مـا در اینجـا آنهـا را بشـماریم) و        شعر نسرایند (آن شش زمینه

بهرحال از غزلگویی بیکبار بیزاري جستند و آنها را رها کردند. در بیرون هم اثر گفتارهـاي مـا بسـیار    

ها از چاپ کردن شعر درگذشتند و گفتگو از ادبیـات بسـیار کـم گردیـد ، و     زود پدیدار شد و روزنامه

رآن شدند که به پیروي از پیمان گفتارها در نکوهش شعر نویسند و این شـگفت کـه   کسان بسیاري ب

ها که تنها بـراي شـعر چـاپ کـردن بـود چنـین گفتارهـایی نوشـتند ، و ایـن          برخی از همان روزنامه

تر کـه ایـن بـدگویی را    تر که برخی از همان شاعران ببدگویی از شعر برخاستند و دیگر شگفتشگفت

1.»هم بشعر کردند

گـویی و سـخنبافی   کنند و میکوشـند بیهـوده  ي کوششهایی که بدخواهان کشور میامروز با همه

رواج دوباره یابد جز اندك پیشرفتی در کارشان پدیدار نیسـت و مـا امیدمنـدیم بـا پراکنـدن چنـین       

را بـراي  » ادبیـات « جسـتار  )و جلـوگیري دولتهـا  ممنوعیـت تاد ساله هفنزدیک بپس از (کتابهایی 

روشن گردانیم.بیکبارمیهنانمان هم

***

ي ویرایش ) دربارهب

ها (رسم الخط) امروز جداییهایی با گذشته دارد. نـاگزیر چنـد گونـه    باید دانست که نویسش واژه

آید :ایم که در زیر شرح آنها میها دادهتغییر در نویسش واژه

ایم در متن اصلی بصورت که اینجا نوشته» ايدلبستگی« یا » ايهواداري« هایی مانند یکم ، واژه

بایسـت دریابـد کـه آن واژه یـاي    آمـده و خواننـده از روي معنـی مـی    » دلبسـتگی « یـا  » هواداري« 

ـ همانجا1
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(نکره) نیز دارد.» ناشناختگی« 

بـوده و  » مایـه « یـا  » نامـه « ایم در متن هکه نوشت» يمایه« یا » ينامه« هایی مانند دوم ، واژه

بایست خود از معنی جمله دریابد.در آخر واژه را می» ي« خواننده تلفظ 

ي امـروزي  شـده کـه آنهـا را نیـز بشـیوه     ها در گذشته طور دیگري نوشـته مـی  سوم ، برخی واژه

ایم.آورده» گرفتارند«و» نپندارید« که » گرفتاراند« یا » نه پندارید« ایم ، مانند : آورده

اي را کـه  پـاره ». اینانرا« یا » آنهنگامست« شده مانند نوشته می» سرهم« ها چهارم ، برخی واژه

ایم.ي امروزي نزدیکتر آمدهایم و بشیوهخواندنش دشوار بوده جدا نوشته

ا ی ـ» بـاین « چسـبیده ، ماننـد   هـا مـی  ي نگـارش پیشـین بـه واژه   در شـیوه » ب« پنجم ، حرف 

اینکار علتی دانشی دارد که نویسنده در یکـی از گفتارهـاي پیمـان شـرح داده. مـا هرجـا       ». بمردم« 

ایم. خواندن را آسان میگردانیده جدا نوشته

بـا  » نشـت گزا«  دهـد کـه   ي پـرچم روزانـه شـرح مـی    ششم ، نویسنده در گفتـاري در روزنامـه  

ن و مشتقات آن با زاء نوشـته  شتگردد. گزاه میجدایی دارد که از اصل پهلوي آنها فهمید» گذشتن« 

نویسیم و گذشتن و مشتقات آن را با ذال.شود چنانکه گزارش را از همین ریشه با زاء میمی

ایـم. اعرابهـا را نیـز مـا     م ، هرجا کامایی خواندن را آسان گردانیـده مـا آن را بجملـه افـزوده    فته

ایم. گزارده

ایم. اینگونه تأکیدها از ماست.تأکید پررنگ یا زیر خطدار آوردهها را برايم ، برخی جملههشت

در پایـان  که هایی از ماست مگر آنپانویسهاآمده.متن اصلیدري[ ] هاي ما با نشانههم ، افزودهن

شده.آوردهپیمانيآن نام ماهنامه

هاي داخل ناخنک ، ( ) ، در پانویسها از چـپ یکمـی سـال پیمـان ، دوم و سـومی      دهم ، شماره

باشد. میي صفحهي آن و سه رقم دیگر شمارهشماره

1393ماهذرآایران ـ 
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1شعر در پیمان

ـ1ـ

اند که ما از هر گونه شعر بیـزاریم و آن  کنیم کسانی پنداشتهاز اینکه ما در پیمان شعر چاپ نمی

پذیریم ولی چنین پنداري درست نیست.خود نمیيرا چه نیک و چه بد در مجله

کنیم.جاي دیگري از شعر سخن خواهیم راند. در اینجا بچند کلمه بسنده میما در

خـدادادي اسـت و از شـعر در جـاي خـود کارهـایی       يسرایی جربـزه توان انکار کرد که شعرنمی

رواج شـعر در ایـران در   ينباید داشت که با همههشود که از نثر ساخته نشود. ولی پوشیدساخته می

این کشور نگردیـده. اگـر روزي بحسـاب شـعرا رسـیدگی      يقرنهاي گذشته چندان سودي از آن بهره

نماییم خواهیم دید که زیان آنان بر ایران بیش از سودشان بوده.

جز از فردوسی که زنده کردن زبان پارسی را منظور کرده و در آن راه کوششـهاي فراوانـی بکـار    

خدادادي خـود را در راه آن منظـور   يم شاعر دیگري است که پی منظوري بوده و آن جربزهبرده کدا

بکار انداخته است؟!

رشته پندها و اندرزها و سـخنان سـودمندي کـه از    اند که یکآري شعراي ایران این کار را کرده

انـد. ولـی در   آنها شدهن بیادگار بوده بنظم درآورده باعث رواج و شهرت یراهنمایان دین و دانایان پیش

برابر این یک سود زیانهاي بسیاري از ایشان بایران رسیده :

اینکه نیک و بد رنگ خـود را  ،اینکه زبان پارسی پر از گزافه شده که یک هزار است و هزار هیچ

دگی از میان برخاسته کـه  بنشود اینکه زشتی چاپلوسی ودیده دیده میاز دست داده که هر دو بیک

ي یکساله بیرون آمد.ته هفت دورهرویهمرف1321بنیاد نهاد و تا سال 1312اي بود که کسروي در سال ـ پیمان مهنامه1
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گردانند اینکه پنـدارهاي پـوچ   کس و ناکس پایمال میدي و گردنفرازي خود را زیر پاي هرازآی کسان

ها شعراي ایران دست این زشتیيصوفیانه بازاري گردیده و گوش و دل هر کسی را پر ساخته در همه

اند.داشته

هـاي زبـونی   هدوردیوانهاي فراوان و بیشماري که از شعرا امروز در دست ماست بیشتر آنها یادگار

نگـی بـس   ارادي و مردمانده که خردها پستی گرفته وبیگانگان است و از زمانهایی بازایران و چیرگی

خواننده نخواهد بود.يکمیاب شده بوده. پیداست که از خواندن آنها جز زیان بهره

خـوار خـوان زورآوران و   اگر خود شعرا را بشناسیم که چگونـه بیشـتر ایشـان ریـزه    

زندگانی خود ساخته بودند این شناسایی مـا را از  ياند و چاپلوسی را سرمایهتوانگران بوده

هاي ایشان آسوده خواهد ساخت.زحمت گفتگو از سروده

پسـتی و زبـونی   ياند و سرتا پا نمونـه دادهآن نامردانی که با دلخواه گردن ببندگی این و آن می

توان پنداشـت؟! سـخن چـه نظـم و چـه نثـر تـا از دل پـاکی         میهاي آنان را چه ارزشیاند گفتهبوده

برنخیزد و با زبان پاکی گزارده نشود اثري بر آن بار نخواهد بود.

خدادادي از این يجوییم بلکه همیشه آرزو داریم که این جربزههمه ما از شعر بیزاري نمیبا این

ایم همیشـه در آرزوي  که پاي باین راه نهادهپس در راه پیشرفت و سربلندي ایران بکار رود و از روزي

ید و کسانی از سخنوران همزمان بهمراهی ما برسند و یاوري و پشتیبانی از ما اایم که روزي بیآن بوده

گیرد و کسانی از شعرا همراهی با مـا  کم جاي خود را میدریغ ندارند و شادمانیم که این آرزوي ما کم

سروده که در آن گفتگـوي خـود را   ايفرات شاعر معروف تهران مثنويکنند. چنانکه بتازگی آقاي می

نظـم  يرشته عیبهایی را از اروپا که راست و حقیقت است برشـته با یک اروپاپرستی شرح داده و یک

ينمـاییم و بـراي آنکـه سـپس مایـه     کشیده. ما براي نمونه بخشی از آن مثنوي را در اینجا چاپ می

نگاریم که راه ما دشمنی با اروپا نیست و هرگز این آرزو را نـداریم  اکنون میرنجش دیگران نباشد هم 

هم گزارده زبان بنکوهش غرب گشاده شعرهایی بهم بافند و نـزد مـا فرسـتاده    که کسانی چشم روي
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باشد. از شـعرا  بد اروپا و راه نمودن بشرقیان نمیدادن نیک وخواهش چاپ کنند. منظور ما جز نشان

نظم بکشـند و مطـالبی کـه درخـور     يداریم که آنچه از نیک و بد اروپا بشناسند برشتههم چشم آن

آمیزي بهم بافته شعر بسازند هاي نکوهشهشنیدن و فهمیدن و یاد گرفتن است بسرایند نه اینکه جمل

را آیـین آنکه مطلبی باز نموده باشند اگر کسانی در جستجوي چنین مطلبهایی باشند چه بهتر که بی

را پسندیده نظم نمایند.  خوانده آنچه از مطالب آن

***

مکنمشت خودت را بر کس واهمه توصیف اروپا مکن  این

و فسونمکرآفاق زيشهرهکین دون دم مزن از مردم پر

گیتی بستم آبروبرده زکجرو و عاجزکش و بیدادجو   

را نگرگرسنگان يقافلهر    گثروت پیدا و نهان را ن

یکطرف اشخاص دل از غم کبابیکطرف آن مکنت دور از حساب   

درپی بشکستن بازار همروز و شب اندر پی آزار هم

نیستشان غیر متاع دروغفروغ جان ز صفا عاري و دل بی

خاطرشان گشته تاريآینهوش کرده دورویی شعارآینه

اندبردهپی بحقیقت ز کجا اند پیش نظر زنده ولی مرده

اینهمه بیرحمی و کین و قتالاینهمه خونریزي و جنگ و جدال    

نام شده منفعل از ننگشان  خاك برآن دانش و فرهنگشان  

بسته میان تنگ بکین بشرهمه تزویر و دورویی نگر  آن

بر سرشان شور ریاست همه درپی پلتیک و سیاست همه

اند ان گفت هنر کردهتونمیاند خدمتی ار بهر بشر کرده

داده بدنیاي کنونی عوضضزانکه بسی کین و نفاق و غر
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جنگ و نزاعيدر بر این لجهاختراعيقطره بود آنهمه

جان بشر التهابدر زده برشقاوت خراب   کرده جهانی ز

نیست پی کشف حقیقت یکی گشته بظاهر همگی متکی  

جمله گرفتار هزاران مرضنیست در آن جمع کسی بیغرض 

لیک تهی مغز همه چون نیندتوان گفت که عالم نیند  می

ده نشان نیست و گر هست مرافکري نوي در ادبیاتشان   

***

دور کن از مغز تهی این غرورنها مکن اي بیشعورافخر بد

خوان مشودر بیگانه ثنابرآنان مشويهیچ بدریوزه

1طعنه بشعر و غزل ما مزنمزنلاف ز افکار اروپا 

شعر در پیمان

ـ2ـ

رسید و ما از چـاپ آنهـا خـودداري    در آغاز کار پیمان که شعرهایی براي چاپ شدن در مجله می

کردیم این خودداري ما باعث آن بود که از یکسوي فرستندگان آن شعرها از ما رنجیده زبان بگلـه  می

ودن شعر را در پیمـان ایـرادي بـر مجلـه بگیرنـد و اینـان نیـز        باز کنند و از سوي دیگر خوانندگان نب

مند باشند.گله

ولی ما جز خودداري چاره نداشتیم چرا که نه هر شعري درخور چـاپ شـدن در پیمـان اسـت از     

آنسوي ما امیدوار بودیم که کسانی شعرهایی درخور چاپ شدن در پیمان خواهنـد سـرود و همیشـه    

یم و کنون خرسندیم که امید ما جاي خـود را گرفتـه و اینـک در ایـن     چشم براه چنان شعرهایی بود

نماییم.شماره یک رشته شعرهاي پرارج و بهایی را چاپ می

)110012ـ (1
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این شعرها گذشته از شیوایی و شیرینی یک رشته حقایق مهمی را از گزارش امروزي جهان در بر 

ایی سروده شده.توان گفت که از سالها در ایران کمتر شعري باین پربهدارد و می

آرایـش  سنجش و بـی است. سخن که دیگران آن را بی» آراییسخن«و » سنجیسخن«آري شعر 

گزارد. شاید هم در تهران و دیگر شهرهاي ایران اسـتادانی  گزارند شاعر آن را سنجیده و آراسته میمی

ی نباید فراموش کـرد کـه   ي این شعرها گزارند. ولتر از گویندهفراوان باشند که سخن را بسیار آراسته

آرایند بیشتر آنها از معنی تهی اسـت و از اینجـا   سخن از بهر معنی است و آن سخنان که استادان می

باشد.ي آن آرایشها هدر میهمه

سخن را اگر کالبدي بشماریم روان آن معنی است و سخنی که نه از بهر معنی سروده شده باشـد  

ماند که بر روي کالبدهاي گلی ن چنین سخنی خود آرایشی را میروانی بیش نیست و آراستکالبد بی

باشد.بکار برند و ناگفته پیداست که جز رنج بیهوده نمی

سنجیم و از اینجاست شعرهایی را کـه در  کوتاه سخن : ما نیک و بد شعر را در ترازوي مطلب می

وانندگان خواهند دید که شـاعران  شماریم و خنماییم از بهترین و پرارجترین شعرها میاینجا چاپ می

چه موضوعهاي مهمی را در این شعرهاي خود دنبال کرده.

ي ي خیاطخانـه ي این شعرها (آقاي گوهري دارنـده چند سخنی هم از خود شاعر برانیم : گوینده

قرن بیستم) جوانی است سراپا نیکی : جوانی که از دسترنج خود نان خورده بکسان دیگـري هـم نـان    

ایسـتد و همیشـه درپـی هنرآمـوزي و     . با اینهمه هیچگاه از پـرداختن بـدانش و هنـر بـازنمی    دهدمی

باشـد کـه روان از خویهـاي    اندوزي است. پس از همه ، ایـن جـوان مسـلمان و ایراندوسـت مـی     دانش

را شـنیده و  » تربیـت «ي ي اسلامی آراسته و دل از مهر ایران انباشته دارد. کسـانی کـه کلمـه   ستوده

اند این جوان را دیده آن معنی را در سراپاي این هویدا یابند.آن را نشناختهمعنی 

...
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ي جوانان ایران بدینسان پاکدرون و بیداردل باشند و از این جهت هیچگونه ما آرزومندیم که همه

سازیم و همیشه کوشش داریم که اینگونه جوانـان در  پذیرایی از آقاي گوهري و شعرهاي او دریغ نمی

میان همگنان نیکنام و بلندآوازه باشند و همیشه سـرفرازي ایـران را در فزونـی و فراوانـی ایـن گونـه       

1شناسیم.جوانان می

پیمان

شعر در ایران

ایم و این خود بـراي پیشـرفت مقصـود    هاي خاصی را دنبال کردهتاکنون همیشه در پیمان زمینه

خـواهیم یـک رشـته گفتگوهـاي     یکم مجله بازمانده میناگزیر بوده. ولی در این دو شماره که از سال 

نوینی را عنوان نماییم تا بدینسان خوانندگان را از فرسودگی نگاه داریم و اینـک در اینجـا بگفتگـو از    

پردازیم.شعر می

توان چشم از آن پوشید یا بکندن بنیـاد آن  باید دانست که شعر در ایران ریشه پیدا کرده که نمی

اند کـه سـخن را بـا نظـم بهتـر و      ز یکسوي کسان بسیاري در سرودن شعر ورزیده شدهکوشید. زیرا ا

گزارند تا با نثر. از سوي دیگـر بسـیاري از خواننـدگان و شـنوندگان شـعر را بیشـتر از نثـر        آسانتر می

باشد.پسندند. و اینست که شعر ابزار سودمندي براي سخنرانی میان ایرانیان میمی

اند و خود شعر را عیبهایی هست که انکار نتـوان کـرد.   زرگان شعر را نپسندیدهاگرچه بسیاري از ب

خـواهیم از شـعر چشـم    ولی چنانکه گفتیم امروز در ایران حال دیگري پیدا شده کـه مـا هرگـز نمـی    

اند و با سخنان بپوشیم بویژه در این هنگام که کسانی از سخنوران پاکدل و پاکزبان بیاري ما برخاسته

دارند.ي خود پشتیبانی از ما دریغ نمیسنجیده

مدي را دلیل دیگري بر فیروزمندي اپردازیم و چنین پیشما این شعرها را قدر شناخته بچاپش می

مـا تنهـا بـه آوردن چنـد نمونـه از      نـام دارد. » ي اروپـا یک تابلو از زندگی مردم امروزه« نام شعر آقاي گوهري )114033ـ (1
ي پیمان نگاه کنند.توانند به ماهنامهکسانی که جویاي آن شعرها هستند میبسنده کردیم.ي مهنامهشعرها
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شماریم.خود می

ولی از آنسوي هم پوشیده نتوان داشت که شعر در ایران تاکنون حال بسیار بدي داشته چندانکـه  

هـایی اسـت کـه    از سودشان بوده. امروز هـم شـعر یکـی از تیشـه    باید گفت تا امروز زیان شعرا بیش 

شود.ي هوش و دانش جوانان کور گردانیده میبدستیاري آن چشمه

ي شعر سخنی برانیم و گمراهیهایی کـه در ایـن راه   ایم که در زمینهما از مدتها این آرزو را داشته

دانـیم چنـین   آن گمراهیها نگردند. با آنکه میبراي ایرانیان پیشین رویداده بازنماییم تا کنونیان دچار 

چه باید کـرد  گفتگویی کسانی را دل آزرده ساخته و دستاویز براي دشمنیها پدید خواهد آورد. ولی 

شناسیم بپاس دیگران زبـان از گفـتن آن   توانیم آنچه را که سود ایران میکه ما هرگز نمی

رومایگانی با هر گفتار یا کرداري که بزیان ایشـان  ما نیک آزمودیم که در ایران یک مشت فبازداریم.

کوشند. ما هم در این مدت نمایند و از هر راهی بزیان گوینده یا کننده میباشد سخت دشمنی میمی

تـوان از کوشـیدن در راه فیروزمنـدي ایـران     ایم. با ایـن همـه آیـا مـی    ي بسیار از آزار آنان یافتهبهره

بازایستاد؟!

نویسیم که این سـخنان را بنـام علاقـه بفیـروزي و آبـادي ایـران       ار خود آشکار میما در آغاز گفت

هاي ما دارند بنویسند و چـاپ بکننـد تـا مـا بـدانیم. وگرنـه       نگاریم. کسانی هم اگر ایرادي بر گفتهمی

بدگوییهایی که در پشت سر در این گوشه و آن گوشه بشود ما آنها را جز نشـان فرومـایگی و پسـتی    

پردازیم.شماریم و اینک بیاري خدا بگفتگو مین نمیبدگویا

شعر چیست؟ ..

اسـت. سـخن کـه دیگـران آن را ناسـنجیده و      » آرایـی سنجی و سـخن سخن« شعر را باید گفت 

افزاید.راند و آرایشهایی از قافیه یا روي بر آن میرانند شاعر آن را سنجیده میآرایش میبی

هـاي  نمـاتر و شـیرینتر از گفتـه   هاي او خوشگزارد و از اینجا گفتهپس شاعر سخن را آراسته می
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یکـی  « دیگران خواهد بود. ولی دو چیز است که شاعر باید فراموش نکرده همیشه در بند آنها باشد : 

یی اسـت  هـا و دریافتهـا  بعبارت دیگر سخن از براي نشان دادن اندیشه» آنکه سخن از بهر معنی است

شاعر هم باید سـخن از بهـر معنـی    خواهد شنونده را از آنها آگاه گرداند.که گوینده در دل دارد و می

سـامان  « آرایی برنخیـزد. دیگـري آنکـه    بسخن1راید و تا معنیهایی در دل خود نداشته باشد بخیرهس

را بهم نزده سخن را از بندیهابعبارت دیگر شعر باید ترتیب جمله». تر از آرایش اوستسخن دربایست

سامان نیندازد.

این دو شرط هرچه بگویی مهم است و اینکه شعر در ایران بلکه در سراسر جهان بدنام گردیده از 

کنند. اینست که ما از هر یکـی از آن شـرطها جداگانـه و    آنجاست که شعرا رعایت این شرطها را نمی

رانیم.بتفصیل سخن می

سخن از بهر معنی است.

واري را دارد کـه چنانکـه   س ـاینجا اگر مثلی خواسـته باشـیم بایـد گفـت سـخن حکـم اسـب       در

سواري به تنهایی موضوعی نیست بلکه باید براي راه پیمودن یا براي مقصد دیگري باشـد سـخن   اسب

نیز به تنهایی موضوعی نیست و همانا باید از بهر نشان دادن معنی باشد.

سواري اگر کسـی هیچگونـه مقصـودي نداشـته و     چنانکه در اسباین مثل از هرباره بجاست. زیرا

سوار آن بشود باید او را سبک مغز شمرد نیـز اگـر کسـی بـراي مقصـود      ، تنها براي نشان دادن اسب 

بهـره از خـرد   بینیززاري بتازاند) مردم او رامثلاً بر اسب نشسته در شوره(سواري کنداي اسببیهوده

ي رسوایی باشد در سخن گزاردن خوانند بویژه اگر اسب آن مرد لنگ یا کر یا کور بوده و خود مایهمی

نماید یا اگر معنیهـایی را کـه در دل دارد   نیز اگر کسی معنیهایی در اندیشه ندارد و با سخن بازي می

خرد گفتگوست که چنین کسی کوتاهبیگزاردناسودمند و بیهوده است و براي بازنمودن آنها سخن می

ي رسـوایی خواهـد گردیـد بـویژه اگـر سـخنان سسـت و        باشد و سخنان او همانا مایهمغز میو سبک

سببـ بخیره = بی1
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نابسامان باشد که رسوایی هرچه بدتر و بیشتر خواهد بود.

بـازي خوریم که در ایران قرنها کار سـخن نظم و نثر هر دو در این باره یکسانست و ما افسوس می

میـرزا  ي نـادري درهگـویی داده شـده آنکـه نثـر اسـت      رواج داشته که خواه در نظم و نثر داد بیهوده

هاي آنها هر کدام و مانندمقامات حمیديقزوینی و تاریخ معجمشیرازي و تاریخ وصافخان و مهدي

سـت مـردم   مغزي خود بدجز براي بازي کردن با سخن تألیف نیافته و خود مؤلفان نوشته براي سبک

هاي آنهـا  و مانندهي سلجوقیهعراضهي نصراالله کاتب و کلیله و دمنهو جهانگشاي جوینیاند. نیز داده

بازي نیست.پردازي و سخناگر یک نیم عبارتها براي نشان دادن معنی باشد نیم دیگر جز براي عبارت

ها سست بوده و اینست که در هـر  گوییم : در آن قرنها در ایران خردایم و دوباره میما بارها گفته

بینیم. اگر فرمانهاي دولتی آن زمان را ببینیم آدمی را کارهاي آن زمان بیخردي را نمایان میازکاري 

انـد و دبیـران را   گیرد که چگونه پادشاهان و وزیرانی دربند این گونه عبارتهـاي پـوچ بـوده   حیرت می

اند؟!داشتهعبارتهاي پوچ نزد خود نگاه میهاي گزاف داده تنها براي پرداختن آن ماهانه

آنکه نسایم مکـارم مـا وقتـی کـه وزیـدن      « آوریم : اینک عبارتهایی را از یک فرمانی در اینجا می

فتن نماید دماغ جهانیان را معطر و شبستان امید کازهار مراحم ما هنگامی که آغاز شيگیرد و روضه

اقبال فدویان بتوجهـات  ياب نوال ما مرشح و دیباچهبندگان بسحمنور سازد کشتزار آمال چاکران را 

کسانی که در حضرت والاي سلطنت علایم کفالت و امانت را ظاهر هو عوارف خدیوانه مرشح آید خاص

نوال شاهانه که بحر زاخر با تـراکم  ت تقرب جسته بر همت دریاساخته بنشان صداقت و استعداد کفای

اعتبـار  يایم که پایـه ایست لازم داشتهلاطم امواج نعمش رشحهوابل با تامواج کرمش قطره و صحاب

هر یک بشمول عنایتی ممتاز و ظهور مکرمتی سرفراز فرماییم تشبیب اینمقال بیـان احـوال عالیجـاه    

الملـک میـر پنجـه حـاکم و     ةالمشایخ الکرام مقرب الخاقان حاجی جابر خان نصرةمجدت همراه عمد

است که پیوسته در انتظام امور آن سرحد نوعی مراقبت خـود  خرمشهر]نام کهن [= سرحددار محمره

را ظاهر نموده است که خاطر مبارك را از طرز خدمت و حسن کفایت خود راضـی و خرسـند داشـته    
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...»است لهذا 

الملک پدر شیخ خزعل خان ةي حاجی جابرخان نصراین فرمان از ناصرالدین شاه است که درباره

جـز  اي آن عبارتهاي ساخته و نازیبا (قت نمایند که آیا جهت خردپسندي برنوشته شده. خوانندگان د

چـون حـاجی   « بافیها بنویسـند :  توانستند بجاي آن یاوهتوان پیدا کرد؟ آیا نمیبازي) میهوس سخن

نمایـد و  الملک حاکم و سرحددار محمره همیشه در انتظام امور آن سرحد مراقبت میةجابر خان نصر

ي مقصـود  آیا چنین عبارت سـاده و کوتـاهی از عهـده   ..» دانی خود خرسند گردانیده لهذا ما را از کار

آمد؟!برنمی

همین ناصرالدین شاه با دشمنانی همچون روس و انگلیس سر و کار داشـت و بـیش از هـر چیـز     

ا از ایـن  بجاي همه چیـز دربـار ر  1بسرباز نیازمند بود با این حال سرباز را گرسنه و پابرهنه نگاه داشته

آکند در آن داستان شکست بوشهر و محمره که راستی رسوایی بزرگی بار آورده دبیران درازنویس می

دار ساختند لسان الملک مورخ رسمی دربـار جبـران آن شکسـت را بـا     نام ایران را در سراسر اروپا لکه

اند که لشکر ایران از س ندانستههمانا کارداران انگلی« نویسد : نماید که از زبان شاه میاین عبارتها می

د و از هیبت پلنگ و نهیب نهنگ نهراسند و چون برستیزند صـد  ني شیر و حدت شمشیر نترسحمله

...»هزار کس را یک شب خون بریزند 

ي سـرفرازیهاي پادشـاهی ایـن بـس بـود کـه مـورخ رسـمی دولـت          براي ناصرالدین شاه از همه

شرح سلطنت و جهانگیري ناصرالدین شاه « رسمی خود بنویسد هاي کتاب شرمانه در بالاي صفحهبی

و هرگز زشتی چنین لاف بیجا را نفهمد.» قاجار

ي کارها متناسب یکدیگر بوده تا کسانی نگویند اگر خردها در مقصود آنست که در آن زمانها همه

ن قاعـده  ي کارهـا نمـودار باشـد. خـود ای ـ    خردي در همـه آن زمان سستی داشته بایستی این سست

نویسد نوشته و در آنجا آشکار می. در لشکرکشی انگلیس بمحمره یکی از سرکردگان ایرانی کتابی این سخن گزافه نیستـ1
ـ پیمانکه برخی از سربازان کفش در پاي خود نداشتند چه رسد به رخت و تفنگ و فشنگ.
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بیگفتگوست که چون یک نادانی میان یک مردمی شیوع گرفت این شیوع دلیـل اسـت کـه انبـوه آن     

گرفت و اینسـت کـه از رواج یـک نـادانی     ي آنان پا نمیاند وگرنه آن نادانی میانهخرد بودهمردم کوتاه

توان پی برواج دیگر نادانیها برد.میان گروهی می

ي اسلام در ایران سـروده شـده   ي شعرهایی که در دورهشعر اگر همهباري این حال نثر است. اما 

هـا و  همچون غزلها و بهاریـه یی است که مقصودي در کار نبوده (گوه بهر آن یا بیهودهده بهر بگیریم نُ

هـایی کـه در   همچـون قصـیده  اي سروده شـده ( خردانهمعماها) و یا سیاهکاریست که از بهر مقصد بی

شـش هـزار دیـوان از شـعراي    گوینـد امـروز   وده شده و بسیاري از مثنویها). میستایش این و آن سر

گذشته در دست هست. ما اگر هر یکی از آنها را رویهمرفته داراي پنج هزار بیـت شـعر بگیـریم سـی     

ي ایـن شصـت   شک سی ملیون بیت دیگر از میان رفتـه. آیـا نتیجـه   ملیون بیت در دست ماست و بی

ي شـعر در ایـران   توان گفت که در سـایه چه بوده؟! آیا کدام خوي نیکی را میملیون بیت براي ایران

ي نادانیهـاي آن  نمونـه ،رواج گرفته؟! دریغا مردمی که شصت ملیون شعر در میان آنها سروده شـده 

دشنامهاي سر کوچه و سوگندهاي پیاپی بیجا اسـت! از آن همـه   ،تیغ زدن عاشورا و عربهاي نیاوران

یکی نبوده که زبان بنکوهش این سیاهکاریها بگشاید!سخنوران باري 

ما انکار نداریم که فردوسی با شعرهاي خود پرارجترین نیکـی را بزبـان فارسـی کـرده. نیـز انکـار       

ي بزرگـان را نظـم نمـوده و آن را زبـانزد مـردم گردانیـده.       [اي] شعرا سخنان گرانمایهنداریم که پاره

ي آن نـه تنهـا سـودمند    از صدهزار بیت نخواهد بود. بازمانـده چیزي که هست این گونه شعرها بیش

آور هم هست چنانکه سپس بتفصیل گفتگو خواهیم داشت.نیست زیان

تر از آرایش اوست.سامان سخن دربایست

ي بیت سـامان سـخن را بهـم    یکی از عیبهاي شعر است که شاعر براي درست کردن بحر یا قافیه

ها پیش و پس نشده باشـد ،  بندي تغییر نیافته و کلمهفت که ترتیب جملهزند. کمتر شعري را توان یا

توان بخشود. مثلاً در این شعر اسدي :چیزي که هست گاهی نابسامانی اندك است و آن را می
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گدازي ازو زر نیاید بروندو صد بار اگر مس بآتش درون

».آیدبگدازي زر ازو بیرون نمیاگر دویست بار مس را درون آتش نهاده« بایستی گفته باشد : 

نیز در این شعر سعدي :

که بنده کرده است و او شرمسارکرم بین و عفو خداوندگار

». شودکند و او شرمسار میکرم و عفو خداوندگار را ببین که بنده گناه می« بایستی گفته باشد : 

نابسامانی باز معنی بآسانی فهمیده ي ولی این اندازه بهم خوردن سامان بخشوده است. چرا که با همه

آورد که معنی جز بیـاري اندیشـه فهمیـده    شود. لیکن چه بسا که شاعر چندان نابسامانی پدید میمی

نیست. مثلاً در این شعر اسدي :

بود مرگ را باز رفتن ز پیششدي سوي جنگ کسی کز تو بیش

)پیشـواز (ر اسـت مـرگ را پیشـباز   بجنگ کسی شدن که زورش از تو بیشت« که بایستی بگوید : 

چندان نابسامانی روي داده که بخشیدنی نیست. همچنین در این شعر او : » کردن است

نشاید فکندن در او سنگ و خاكز چاهی که خوردي ازو آب پاك

» از چاهی که آب خوردي نشاید درو که سنگ بیفکنی یا خاك بریـزي « که بایستی گفته شود : 

بیش از اندازه است :نابسامانی 

آورند. اسدي گوید :اي را بصورت معما در میي بسیار سادهگاهی شعرا جمله

وي افزون کم از سی و چاردو صد بربد اندر جهان سال عمرم هزار

».سال عمرم در جهان هزار و صد و شصت و شش بود« 

گوید :قطران می

شب و ده یک ز چهلسه یک از سیآنچنان ماه که بگذشته برو 

!»ماه چهارده شبه« 

اندازند ، چنانکه در این یک بیت :گاهی شعرا براي وزن قسمتی از جمله را دور می
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پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخچون عمر بسر رسد چه بغداد چه بلخ

چـون  و، بایـد رفـت  چون عمر بسر رسید چه در بغداد و چـه در بلـخ   « که بایستی گفته شود : 

». پیمانه پر شد چه شیرین و چه تلخ خواهد ریخت

در این بیت :

مگر این پنج روزه دریابیاي که پنجاه رفت و در خوابی

اي که پنجاه سال از عمرت رفت و در خواب بودي مگـر در ایـن پـنج روزه    « بایستی گفته شود : 

!»اديکه بازمانده دریابی آنچه را که در آن پنجاه سال از دست د

اند که سخن را تغییر داده دروغ بگویند چنانکه در این بیت :گاهی شعرا ناگزیر شده

اسیري گرفتار شد از عجمشنیدم که در دولت معتصم

شاعر دانسته و فهمیده دروغ گفته. زیرا مقصود اشاره بداستان لشکرکشی معتصم بر سـر عموریـه   

شک از عجم نبـوده  تان اسیري که بدست روم افتاده بیاست که در تاریخها مشهور است و در آن داس

لیکن شـاعر بـراي درسـت کـردن     ». وامعتصماه« بلکه زنی از عرب بوده که چون گرفتار شد داد زد : 

قافیه سخن را تغییر داده.

نیز در این بیت :

بدشت آهوي ناگرفته مبخشچنین گفت رستم خداوند رخش

را که مثلی است » بدشت آهوي ناگرفته مبخش« ي ر جملهاست که شاع» رخش« ي براي قافیه

برستم نسبت داده وگرنه رستم کسی نبوده که چنین سخنی ازو نقل شده باشـد. کسـی کـه بـودنش     

یابیم چگونه سخن ازو یادگار مانده؟!ها نمییقین نیست و ما نام او را جز در افسانه

بشمار بیاید. باید دید آیا شـعر آن انـدازه ارزش   از این گونه ناسزاییها در شعرها بیش از آنست که

دارد که کسانی از براي آن چنین ناسزاییها را روا شمارند؟ شعر اگر آرایش است چیـزي تـا درسـت و    

ي ماند که کسی در آراستن رخسـاره عیب نباشد آرایش بر آن ناسزاست. این کارهاي شعرا بدان میبی
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ا ببرد که جز نـادانی شـمرده نخواهـد شـد. سـخن تـا سـامان        اش رعروسی چشم آن را بکند یا بینی

درستی نداشته باشد سخن نیست چه رسد به آرایش آن.

ن آرایـش صـافی   نمایـد. آینـه را بهتـری   بعبارت دیگر سخن بجاي آینه است که روي معنی را می

اده باشـد کـه   نماید. سخن نیز بایـد چنـدان س ـ  میانه پیدا باشد رویها را میآنکه خود دراوست که بی

آن در میانه ناپیدا باشد و شنونده چنین پندارد که معنیها یکسره بـا او روبروسـت.   همچون آینه خود

اندازند که شنونده سخن را از سادگی و سامان خود در برده بحالی می، اینکه کسانی بنام بحر یا قافیه 

ماند که کسانی ی پی ببرد خود بدان میي خود عبارت باندیشه بپردازد و سپس بمعنباید زمانی درباره

ي پشت آن را پاك نمایند و بدینسان آن را از آیینگی براندازند.آینه را رنگین کرده یا جیوه

انـد. اگـر هـر    اند عیب شعرهاي خود را در نیافتـه بازي بودهکوتاه سخن : شعرا چون سرگرم سخن

کرد چه براي خـود او و چـه بـراي    ده میشاعري در سراسر عمر خود بصد بیت درست و سودمند بسن

خود مردم بهتر از آن بود که چندین هزار بیت یادگار از خود بگزارد.

ستاید بدتر از ستمگر است.آنکه ستمگري را می

توان برد. ولی شعراي ایران بیشتر در چند زمینـه  شعر سخن است و آن را بر سر هر موضوعی می

هـا سـخن   خواهیم از یکایـک آن زمینـه  براي روشنی گفتار خود میاند و اینست که ما سخنوري کرده

برانیم.

شعر در ایران در دربارها پیدا شده و در آنجاها پیشـرفت نمـوده. از اینجـا بیشـتر شـعراي ایـران       

توان گفت که اند و میدرباري بوده و بیش از همه در ستایش پادشاهان و وزیران و توانگران شعر گفته

شـعرا عیبهـاي بزرگـی را    شعر بیش از هر چیز این موضوع بوده. زیرا ایـن ستایشـگريِ  ي بدنامیمایه

کنیم :داشته که باختصار یاد آنها را میدربر

بیش از هر چیز باید دانست که ستایش بیجا دور از آزادگی است. کسانی کـه زبـان بسـتایش    ـ1

ي خود سـازند  ه آنان که ستایشگري را پیشهتوانند بود. بویژدارند فرومایگانی بیش نمیدیگران باز می
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باشـند و بجـاي   تر از همه آنکه کسانی ستایشگر ستمکاران و نابکـاران  و از آن راه روزي دریابند. زشت

نان باز کنند.نکوهش زبان بستایش آ

این سخنوران شیوازبان که همیشه زبان بستایش ستمگران باز داشته و براي هر کار ـ2

اند از یکسـوي پادشـاهان و فرمانروایـان را بسـتم دلیـر      تراشیدهري میزشتی از آنان عذ

اند از گردانیدهي دادپروري را که در دل برخی از ایشان بوده پاك کور میساخته آن چشمه

سوي دیگر مردم را بستم بردبار ساخته و حس بیزاري از ستم را که در سرشت هـر کسـی   

گوییهـاي خـود رنـج پیغمبـران را هـدر      بارت دیگر اینان با یاوهبعاند.نمودهاست ناتوان و نابود می

اند.اند برانداختهاند و بنیادهایی را که آن فرستادگان خدا نهاده بودهساخته

اینان که دست پادشاه را ابر یا دریا خوانده سر او را که بیش از یک ذرع و نیم بلندتر از زمـین  ـ3

ي زشتکاري ایشان است اند نتیجهگردیدهاي میي تازهروز پی گزافهاند و هر رسانیدهنبوده بآسمان می

انـد. اینکـه در   ها بیکبار معنی خـود را از دسـت داده  که امروز زبان فارسی پر از گزافه گردیده و کلمه

باشد و این عیبی است که هیچ زبان دیگري گرفتار آن نمی» هزار است و هزار هیچ،یک« زبان ایران 

گوییهاي شعراست.ي گزافها نتیجهعیب همان

اي اینان کـه بـراي سـتودن و بـزرگ نمـودن پادشـاهان و دیگـران هـر روز پـی معنـی تـازه           ـ4

گـویی انجامیـده و یـک رشـته     اند کارشان بسرسامآوردهي خود فشار میاند و بمغز فرسودهگردیدهمی

آسـمان در برابـر ناصـرالدین شـاه     اند که جز سرسام چیز دیگري نیسـت : معنیهایی از خود در آورده

، عطارد دبیر او و تیر پیک اوست.امتش دوتاست. بهرام غلامِ شاه بسجده افتاده و اینست که ق

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زندنه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پاي 

!اینها همه سرسام است. بدا مردمی که کارشان باین سرسامها بکشد

در و گـوهر از  « اند و بگمان خود پنداشتهها و سرسامهاي خود را هنري میفهاینان که گزاـ5
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اند و داشتهو از اینجا همیشه از پادشاهان بخششهاي گزاف چشم می» اندریختهدریاي طبع بیرون می

بایستی هم نرسند) اینست که همواره زبان بشـکایت از روزگـار بـاز    (اندرسیدهبچنان بخششهایی نمی

مهر و گیتـی را پیـر زال   باز و گردون را دون و جهان را بیاند و فلک را غدار و چرخ را شعبدهردهکمی

ي یـک رشـته عبارتهـاي بسـیار ننگـین و      اند. از اینجاست که زبـان فارسـی را آلـوده   خواندهجادو می

و بداندیشـی یـک   اند که کمتر زبانی مانند آنها را دارد. عبارتهایی کـه دلیـل تنبلـی    معنایی ساختهبی

مردم بشمار است. عبارتهایی که خرد و آزادگی از آنها گریزان است.

انـد درسـت شـرح    اگر زیانهایی را که این یک دسته شعراي ستایشگر بایران و ایرانیگري رسـانیده 

آید از کسانی که این شاعران را از بزرگـان ایـران   دهیم کتاب جداگانه دربایست است : مرا شگفت می

.!اند؟آیا اینان چه نیکی از خود بیادگار گزارده!نگارنددر کتابها نامهاي آنان را میشمرده

گوییم اند. میاگر گفته شود اینان گذشته از ستایش این و آن شعرهایی نیز در پند و اندرز سروده

گوید :چه اثري از آن پندها بار است؟.. آري قطران تبریزي می

که از ناکسان خواستن مومیایینایدمرا از شکستن چنان عار 

ریختـه ایـن   دویـده و آبـروي خـود را مـی    ولی در جایی که خود او یک عمر باین در و آن در می

مگر هرچه گفتی و نیک گفتی پند است؟!ي او چه اثري در دلها خواهد داشت؟! گفته

مگـر  گـوییم :  شماریم. مـی میاگر گفته شود اینان چون هنرمندانند از بهر هنرشان آنان را از بزرگان

یا مگر هر هنرمند را باید در کتابها یاد کرد و نامش را زنده نگاه داشت؟! و هر هنرمند از بزرگان است؟!

بافی را هنري بشمارند!نادانا مردمی که سخنبافی بازمانده؟! آنگاه چه هنري از اینان جز سخن

هاي آنان پرهیز جسته ادشاهان هم از شنیدن چکامهاند که گاهی پاینان رسوایی را بآنجا رسانیده

اي را که محتشم در اند. چنانکه شاه تهماسب صفوي قصیدهشماردهمیو ستایشهاي آنان را ننگ خود 

غدغن کرد که دیگر او را بقصیده نستایند.هستایش او گفته بود نپذیرفت
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عی کبیر گفت :آن داستان هم معروف است که شاعري در مازندران در ستایش دا

االله فرد و ابن زید فرد

داعی خشمناك شده شاعر را چوب زد و الحق کار بسیار خوبی کرد. اگر چند تن از پادشاهان هـر  

دید.کرد ایران این همه گزند از دست آنان نمیبافی شعرا مییکی در زمان خود جلوگیري از گزاف

پـرده  اند. ولـی مـا بـی   رایان چه زیانی بایران رسانیدهسیابند که این چامهز هم در نمیکسانی هنو

آبـرو  براي زبونی ایرانیان یکی از بزرگترین علتها این شـعراي چـاپلوس و بـی   گوییم که می

اند.بوده

ي اینان آن بس که چنگیزخان و پسرانش آن همه آتش بایران زدند که قرنها بایستی زبانزد درباره

ي آن حادثـه  اي دربـاره د از آن همه شعراي ایران یکی نبوده که قصـیده مردم باشد و سوگواریها نماین

ي تیمور گورکان که آن همه کشتارها را در ایران کرد نه تنها بسراید یا مثنوي تألیف نماید! در حادثه

تاریخها شاعري نکوهش او نکرد بلکه کتابها در ستایش او و کارهاي او پرداختند و پس از مرگش ماده

گردانیدند.» بهشت جاویدان« ي ده او را روانهسرو

سنجی چه پیوستگی در میانست؟!عشق را با سخن

هاي شعر در ایران غزل است. این یکی از کارهاي بسیار شگفت شعراي ایـران اسـت   یکی از زمینه

خیـزد و  شمارند و اینست هر شاعري بعاشقی هم بـر مـی  ي یکدیگر میکه عشق را با طبع شعر بسته

شمارند و اینسـت کـه خـود را    اي میسراید. بلکه کسانی عشق را یک پیشهدها غزلهاي عاشقانه میص

سنجی چه پیوستگی در میانست؟! عشق یک ستایند. شگفتا عشق را با سخنمی» شاعر عشق پیشه« 

شود چـه  دهد و پس از دیري رفع میگرفتاري بلکه یک بیماري است که گاهی براي کسانی روي می

کسان سخنور و شاعر باشند و چه جز ازو.آن

اند و بزور سـوزش دل  این اشتباه از آنجا برخاسته که یکی دو تن از شعراي بنام گرفتار عشق بوده

اند که هر شاعري عاشـق هـم بایـد    اند مگر پنداشتهاند. دیگران که پس از ایشان آمدهغزلهایی سروده
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ماند که کسی بیمار اند. ولی این درست بدان میوان سرودهبود. اینست که هر کس از آنان غزلهاي فرا

نباشد و بدروغ ناله از درد بیماري نماید. آیا چنین کاري بیخردانه نخواهد بود؟!

سرایند و با دل سرد و تهی نالـه از سـوزش و درد   تر اینکه اینان که بعشق دروغی غزل میشگفت

ي آن ناله و زاري را رها کرده در اثنـاي  ی بیکبار همهبینگویند اینست که میکنند چون دروغ میمی

پرسـد  نمـی ینمایند. کس ـآغازند یا فیلسوف دوراندیش گردیده گفتگو از فلسفه میپندگویی میغزل

پس عشقت کو؟...

توانـد بـود   هایی را که قافیه مـی سازند. بدینسان کلمهبلکه بسیاري از آنان سخن از روي قافیه می

نویسند. مثلاً : هشیار ، بیمار ، معمـار ، دیـوار ، سـردار ، تـالار ، دادار ، افشـار ، افسـار.       میپهلوي هم 

آنکه پرواي تناسب مطلب را نمایند و آن بیتها را پهلوي سازند بیسپس براي هر یکی از اینها بیتی می

یم و این همه نکوهش نامساز میآورند. پس بیجا نیست که ما اینان را سخنهم گزارده غزلی پدید می

شماریم.بر آنها روا می

ي ي آذوقـه ماند که کسی صد تومان پـول برداشـته بـراي تهیـه    این کار آنان بدان می

بخـرج  » ذوق ادبـی « زمستان ببازار برود ولی بجاي آنکه هر چه دربایست دارد آن را بخرد 

ی ، سوهان ، سـنگ  داده آنچه را که حرف نخست نام آن سین است از سرمه ، سرکه ، سین

یا مانند اینها خریداري نماید. آیا چنین کسی نادان بشمار نخواهد رفت؟!

ي آن بکننـد بخشـیده   پندارند که شعر چندان گرانبهاست که هرچه گزافکاري در زمینهاینان می

ش است ها ارزش ندارد بدانند که شعر اگر براي سخن آرایباشد. ولی باید بدانند که شعر این اندازهمی

ماننـد کـه   سـرایند بـدان مـی   باشد و آنانکه پرواي معنی نکرده شعر میمعنی براي آن بجاي روان می

روانی را آراسته باشد.تن بییکس

سرایی کار بسیار بیهوده و نابجایی است که هیچ گونه جهـت  سخن کوتاه کنیم : این داستان غزل
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ه شعرا در این غزلهـاي نابجـاي خـود یـک رشـته      خردپسندي براي آن نتوان پیدا کرد. گذشته از آنک

، دهند که جز نادانی و بیخـردي عنـوان دیگـري نـدارد. کمـر را مـو       زشتکاریهاي دیگري را انجام می

چشم را آهو ، زلـف را عقـرب یـا مـار     ،گودي زنخ را چاه ، ابرو را شمشیر ، مژگان را تیر ، بالا را سرو

ن شاعر قفقازي اگر این ستایشها براستی در کسی پیـدا شـود   ي آخواندن براستی سرسام است. بگفته

ترین پیکري خواهد بود. دریغ از هوش آدمی که در چنین راهی بکار رود. دریغ!همانا زشت

گفتند که خواست شعراي زنده میاند ما امروز دسترس بآنان نداریم. من دلم میآن شعرا که مرده

توانـد  ا چه سودي از این غزلهاي آنان بمردم یا بخـود ایشـان مـی   کاریها از بهر چیست؟! آیاین بیهوده

تباه گرداند؟!رااي عمر خود و دیگرانرسید؟! آیا از خردمندي سزاست که با سخنان پوچ و بیهوده

بدترین دشمن آدمی هوسکاریست. خوشا مردمی که در هر کاري هوس را کنـار نهـاده و سـود و    

پرسیم آیا سود و زیان ایـن  بپردازند. کنون ما نیز از شعراي خود میزیان آن را بسنجند و سپس بدان 

ي کار ایشان هوس پردازند؟. اگر براستی مایهاند یا تنها از روي هوس بآنها میکارهاي خود را سنجیده

نیست و سودي از آن امید دارند چه بهتر که ما را نیز آگاه سازند!

یـا  » سـگ « انـد کـه خـود را    را دریـغ از آن نداشـته  ستیهاست که بسیاري از شعراي غزلاز شگف

انـد و اینـک مـا برخـی از     بنامند و از بلهوسی از چنین ننگی هـم پرهیـز نکـرده   » پشه« یا » مگس« 

نگاریم : شعرهاي آنان را در اینجا می

یکی گفته : 

ي توفرشته را نگزارم بگرد خانهي توام چو سگان سر بر آستانهنهاده

گفته :دیگري 

ي توسگ توایم ولی دور از آستانهي تونهزماز خیل اهل وفاییم در 

سومی گفته :

جایی به از آن کجاست ما را؟پهلوي سگ تو جاست ما را
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چهارمی پابوس سگان یار را آرزو کرده :

دارم هوس اما چه کنم دسترسم نیستپابوس سگان تو نگویم هوسم نیست

پنجمی سروده :

من نالم و تهمت سگ کوي تو کشدآغوش شومشب با سگ کویت چو هم

ششمی خود را کمتر از سگ خوانده :

ما این همه استخوان شکستیم عبثدر پیش تو قدر هر سگی بیش از ماست

ي خود همچون سگ پشیمان گردیده :هفتمی از کرده

سگش را با رقیب از ساده لوحی آشنا کردم

م یارند و من چون سگ پشیمانمکنون ایشان به

هشتمی خود را سگ سگ یار شمرده :

چرا که ما سگ اوییم و او سگ یار استمیان ما و سگ یار فرق بسیار است

نُهمی گفته :

ي لاغر که شکستلاف قوت مزن اي پشه

تنانپیليزیر این بار گران پشت همه

دهمی سروده :

ور شدي مگسی؟ي تو بهرهز فر سایهودي اگر چه نقص بیاوج کمالهماي

یازدهمی که پست نهادي را از اندازه گذرانیده از ممدوح خود که گویـا پادشـاه یـا وزیـري بـوده      

زده :درخواست استخوان کرده بدین عنوان که لاف سگی او را می

پیش من افکن قدري استخوانبا فلک آن دم که نشینی بخوان
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1زنمي بندگیت میدبدبهزنممیکاخر لاف سگیت

ي یکی از دانشمندان خراسان اگر شعرهایی را که شاعر در آن خود را سگ یا خر یا گاو یـا  بگفته

مگس خوانده گرد آوریم خود کتاب بزرگی خواهد بود. نادانی نگر که در راه دلبر هیچ و نابود ، خود را 

اند.بدینسان چرکین ساخته

اند از هوش بیگانه شده و هـر کـاري را از   اینان بس که سرگرم سخن بازي بودهراستی اینست که 

بـراي بکـار بـردن    اند. چه بسا که شاعرشماردهکاري خود آسان میي آن بیهودهزشت و زیبا در زمینه

مثلاً هجو مادر خود دریغ نگفتـه یـا از بهـر نمـودن یـک مضـمونی       !»جز الی الصدرعرد ال« جناس یا 

ي هر ننگی گردانیده :ا آلودهخویشتن ر

ایشان خرند و خر روش گاوش آرزوسترونداي صادق آن کسان که طریق تو می

کو شاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوستگیرم که خر کند تن خود را بشکل گاو

ي آن اي بشنود که یقین خواهد کرد کـه گوینـده  هایی از اینان سر زده که اگر بیگانهگاهی جمله

گفته :دیوانه بوده یا تب داشته و سرسام می

نکه در فراق تو خاکی بسر توان کردي من آنقدر زمین نگزاشتبیا که گریه

در غم یار نابود و پنداري چندان گریسته که اشک او سراسر روي زمین را تـر سـاخته کـه دیگـر     

هـاي  هنگـامی کـه در افسـانه   آیا این سرسام نیست؟! مـا ـکند خاکی براي ریختن بسر خود پیدا نمی

خواندیم آدم در فراق بهشت چندان گریست که رود از چشـم او روان گردیـد بـر ابلهـی آن     جهود می

گزافـه هـم   آیا دیگران هم بر ابلهی این شعراي ایرانی نخواهنـد خندیـد؟!  خندیدیم. گروه می

سیده که شاعر بیسواد شوشتر هـم  تر است! کار بجایی رها از سرسام نیز زشتاي دارد! این جملهاندازه

میگوید :

آنکه نامهاي شاعران را قید نماید یا سندي براي اعتبار آنها ـ این شعرها را یکی از دوستان ما یادداشت کرده و فرستاده بی1
گویی آن دوست داریم. نیز از خود شعرها پیداست که ساختگی نیست اینست که در نشان دهد : ولی بهر حال ما اعتماد براست

ـ پیماننقل آنها تردید ننمودیم.
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بس که ریختم مو ارس کیچه لمالم اوهدلته ده او نبره اگ مخی آیی پیشوم

ا که آب تو را نبرد زیرا بس که مـن اشـک   خواهی پیش من بیایی بپد : اگر میدهبدلبر پیغام می

از آن گریزان است.ام کوچه لبالب آب است! سرسامی که تبدار چهل درجه حرارتی هم ریخته

ي ایـن  انـدازه چیسـت؟! آیـا چـه فرقـی میانـه      هـاي بـی  آیا نباید پرسید که مقصود از این گزافـه 

فهمنـد  گوییهـا را نمـی  گوییها با سرسام تبداران هست؟! آن سبک مغزان که زیان ایـن آشـفته  آشفته

و چـه پـذیرفتنش   دانند که این سخنان آشفته چه گفتن و چـه شـنیدن  معذورند. ولی خردمندان می

ي سستی خردهاست.مایه

بخوانند!» شاهد« پلیدا آن کسانی که خدا را 

پـاي صـوفیگري را بـا    اند آنکـه کسـانی پنـدارهاي بـی    سیاهکاري دیگري که شعراي ایران داشته

انـد. صـوفیگري در   اصطلاحات میخانه بهم درآمیخته یک رشته سخنان زشت اندر زشتی پدیـد آورده 

دل از جهـان کنـدن و از خـود گذشـتن و آزار بکسـی نرسـانیدن و ایـن گونـه         « آغاز پیدایش خـود  

سر و ي فریب مردم ساخته و یک رشته پندارهاي بیبوده. ولی سپس کسانی آن را مایه» هاکاریستوده

اند و اینست یک دسته صوفیانی بن زشتی از وحدت وجود و پیوستن بخدا و مانند اینها بآن درآمیخته

ین تـر انـد و زشـت  اند که براستی از خدا و دین بیگانه و خود دشمنان بزرگ مسـلمانی بـوده  پیدا شده

ي اند. اینان بیکاري و گدایی را کـه ننـگ آدمیگریسـت پیشـه    بدعتها را در میان مسلمانان پدید آورده

و را که در اسلام از پلیدترین گناهـان اسـت روا شـمرده و پیـران     رخود داشته نابکاري با پسران ساده

بري نکرده.اند که هیچ پیغمکردهدانسته دعویهایی میترایشان خود را از پیغمبران بالا

 ـدر میان مسلمانان گروهی دروغگوتر از اینان نبوده چنانکه اگر کتابهاي آنان را ببینیم بی ه شک نُ

بهر از ده بهر آنها جز دروغ و گزافه نیست.

ولیاء داستانی آورده که یکی از بزرگان صوفیان درویشی را کـه علاقـه بـه    الاةشیخ عطار در تذکر
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انـد راهنمـاي خـود عطـار هـم      زارها بگـدایی واداشـت. چنانکـه نوشـته    تربیت او داشت سه سال در با

ي گردنفرازي و بهترین طاعـت  یک گدایی بوده و براهنمایی او شیخ از سوداگري که مایه، بصوفیگري 

است دست کشیده بتنبلی و گدایی افتاده است.

چنین پنـدارهاي  در اینجا مقصود آنست که شعرا1از صوفیگري در جاي دیگري باید گفتگو کرد.

بنیاد و نازیبایی را از صوفیان گرفته و آن را با اصطلاحات میخانه بهم آمیخته اشعار بسیاري در این بی

شرمی آن کسانی اند. زهی بیاند و الحق آبروي خود و اسلام و ایران را در یکجا بباد دادهزمینه سروده

بخوانند.2»شاهد« که خدا را 

!بر این نادانان تفو!نامند. تفو» پیر میکده« ی که پیغمبران را زهی پلیدي آن نامردان

آمدند و چـون همـه   این سیاهکاري از آنجا برخاسته که صوفیان دسته دسته در خانقاهها گرد می

ساختند و هرگز غمی از روزگار بر دل نداشتند ایـن بـود کـه بکـامگزاري     مفت خورده گردن ستبر می

حلقه زده درویش بچگان را در میان انداخته با دف و آواز دست افشانده پـاي  برخاسته روزانه چند بار 

کوبیدند. ولی براي فریب مردم که نانشان بریـده نشـود ایـن رقـص و کـامگزاري را عبـادت جلـوه        می

نامیدند.شرمانه دعوي عشق بخدا کرده خدا را معشوق و دلبر میدادند و بیمی

شـعر از ایـن و از آن در   يشه داشته و آنچه را کـه بنـام صـله   یبرخی شعرا هم که میخوارگی را پ

اینـان اگرچـه کسـان    ،کردنـد هاي ارمنیان یا زردشتیان صرف باده و سـاده مـی  یافتند در میخانهمی

انـد بـا   نمـوده اي از ایشان با صوفیان دشمنی مـی اند و پارهپروایی بوده و درپی آبرو نبودهتردامن و بی

ي خداپرستی بـروي سـیاهکاریهاي خـود    اند که آنان نیز پردها از صوفیان یاد گرفتهآنهمه این درس ر

ها کشانیده و میخواري را عبادت جلوه داده و در شعرهاي خود آن بکشند و اینست که خدا را بمیخانه

اند :کاریها را پدید آوردهننگین

ـ کتاب صوفیگري دیده شود.1
ـ پیمانهاي نابکار مقصود است.ـ از شاهد در زبان صوفیان و شعرا بچه2
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ترسمدر این راه خطرهاست؟ترسی کهبخرابات بیا راست مترسزاهد

ي ماست مترسپنهان ز تو در خرابهآن کس که ز ترس او نیایی بر ما

کم زشـتی آن از میـان   ننگ و عاري بوده ولی کمپیداست که نخست این کار خاص چند شاعر بی

» عرفـان « و » حکمـت « ي آن گردیده. بلکه شعرا آن را دلیل برخاسته و هر شاعري کم و بیش آلوده

خواسته خود را حکـیم و عـارف جلـوه دهـد شـعرهاي خـود را بـدان        عري که میاند که هر شاگرفته

آلوده.اصطلاحات ننگین می

ي خدا چنین میگوید :ایران میخوانند درباره» حکیم بزرگ« کار بآنجا کشیده که مردي که او را 

نشین استشاهد هرجایی است و پردهبا که توان گفت این سخن که نگارم

بخواند. تو گویی قحـط عبـارت بـوده کـه نیـاز      » شاهد هرجایی« می که خدا را خاك بر سر حکی

بچنان عبارت زشتی افتاده!

انـد کـه   خواستهاند و بیش از این نمیاین نکته را هم بگویم که بیشتر اینان نافهمیده سخن رانده

و اینست کـه  دم بعرفان و حکمت معروف شوند راز سخنان ایشان برآید و نزد م» وحدت وجود« بوي 

ي معنی توانستند از عهدهبیشتر شعرهاي ایشان معناي درستی ندارد که اگر خودشان زنده بودند نمی

آن برآیند. چیزي که هست مردم این شعرها را خوانده و بزور اندیشه و پنـدار معنـی بـراي هـر یکـی      

سـپارند و ایـن خـود    مـی با معنیهاي ناروشن آنهـا را بیـاد  و نمایند و چه بسا که نافهمیده درست می

کنند.بدترین کاریست که می

پذیرند همانا یکی از علتهـاي  ي انبوه در ایران بیشتر چیزها را نافهمیده میاینکه توده

خاسته دعـوي  اگر در هزار سال پیش کسی در ایران برمعنی است.آن رواج آن گونه شعرهاي بی

کردند که مقصـود  او را رها نکرده پافشاري میهستم مردم هرگز» ع لایدركمن غیب منی« کرد : می
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برویش 1یافتند که دعوي خدایی دارد خیوخود را از آن عبارت آشکار سازد و چون مقصود او را در می

تو ـانداختند که مردك تو که همچون دیگران از زنی زاییده شدي و همچون دیگران سراپا نیازي  می

ـاي  اي تو که از ترس مردم بارها سخن خود را عـوض کـرده  هکه از بیم جان از شهري بشهري گریخت

چنین تویی چگونه خدا تواند بود؟!

را بازاري ساخته و » وحدت وجود« سر و ته شعرا که پندار بیايولی زشتکاریهاي صوفیان و پاره

اند این ت دادهاند و از آنسوي مردم را بپذیرفتن چیزهاي نافهمیده عاددلهاي همه را پر از آن گردانیده

» ع لایـدرك مـن غیـب منی ـ  « ی پیدا شده و خـود را  نتیجه را پدید آورده که در زمان ما چنان مردک

مقصـود را  هـم آنکه مقصود او را بدانند سـخن او را پذیرفتنـد. صـدها کسـان    خواند و هزار کسان بی

کاریهاي صـوفیان و شـعرا   هـاي آن سـیاه  دریافتند با این همه ایرادي برو نگرفتند! این یکی از نتیجـه 

بوده.

شاعري که بهجو و دشنام زبان بیآلاید پستی و پلیدي خود را نشان داده.

اند هجو و دشنام است. این کار آن دسته سرایی خود برگزیدهي دیگري که شعرا براي چامهزمینه

گدایان چون بخشش نیافـت زبـان   اند. چنانکه پارهاز شعراست که کار گدایی را بقُلدوري رسانیده بوده

اند. کند اینان نیز براي آنکه توانگران را بترسانند از هجو و دشنام پرهیز نداشتهبدشنام و نفرین باز می

پـردازیم. ولـی از یـاد    ي آنان نمیاند ما بسخن دراز دربارهسرایان بسیار کم بودهو چون این گونه چامه

اري هجوهاي اینـان و اینکـه آن زشـتگوییها را از دیوانهـا بیـرون      نماییم که نگهداین نکته غفلت نمی

کنند عیب بزرگی بر ایران است. یک مردمی تا چه اندازه بیراه باشد که دشنام و زشتگویی را نیـز  نمی

!دانسته در کتابها نگاه دارد» ادبیات« جزو 

تـرین خیانـت را   ند زشتادر شعرهاي خود برده» شاهد« و » غلام« نیز آن دسته شعرایی که نام 

کـرد و هرگـز   سرودند جبران این خیانتکاریشـان نمـی  اند. اینان اگر سخن از در و گهر میبایران کرده

) = تُف xayuـ خیو (1
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ي سرافکندگی یک کشـور کهـن همچـون    هاي آنان را نگاه دارند و مایهشایسته نبود که ایرانیان گفته

ایران را فراهم سازند!

ته باشد.ایران آینده باید جز از ایران گذش

ي بیشـماري تنهـا چنـد تـن بشـماري از آنـان       ي ایران با همهسخن کوتاه کنیم : شعراي گذشته

ي سرفرازي خود شمرده نامهاي اینان را در کتابها نگاه دارند. و سـرآمد  درخور آنست که ایرانیان مایه

را که زبان ایـران  ايیي ایران فردوسی است. این مرد غیرتمند زبونگفتگو شاعر گرانمایهاینان هم بی

ي زنـدگی  در برابر زبان تازي پیدا کرده بود برنتافته با سی سال رنج شاهنامه را سروده که خود مایـه 

زبان فارسی گردیده. این شاعر برگزیده نه غزلهاي بیهوده سروده و نـه ستایشـهاي نابجـا کـرده و در     

هم آن همه پاکزبـانی نمـوده اسـت. هـر     پاکنهادي او این بس که در گله و بدگویی از سلطان محمود

اند؟!تواند بر شعراي دیگر ایران نکوهش کرده بگوید : باري چرا فردوسی نبودهکسی می

بهر حال شعراي امروزي ایران باید راههاي نـوینی بـراي شعرسـرایی در پـیش گیرنـد. مـا بارهـا        

امـروز بایـد   ». ایـران گذشـته باشـد   ایران آینده باید جـز از « گوییم : ایم و اینک بار دیگر میگفته

ي گذشته و آینده کشیده در هر کاري خرد را آموزگـار خـود سـاخته    ایرانیان خطی میانه

ي شعر هم باید بیکبار از گذشتگان چشم پوشید و هرگز گرد پیـروي  در زمینهبنیاد نوینی بگزارند.

 ـ   آنان نگردید و براهنمایی خرد راه نوینی آغاز کرد. ما راهنمایی اجمـال  ه ها را که در ایـن بـاره داریـم ب

نماییم و امیدواریم شعرایی که با ما همراهی دارند این آرزوي مـا بدسـتیاري آنـان انجـام خواهـد      می

گرفت :

شعر کـه نـه از بهـر    گویی پاك پرهیز جست. سخن جز از بهر معنی نباید سرود و از بیهودهـ1

مغزي گوینـده نیـز خواهـد بـود.    نشان بیمغز مانستهمعنی گفته شود بچیزهاي پوچ و بی

نیازانـه  سخنی که بهنگام نیاز بآن گفته شود ارج زر و سیم خواهد داشت ولی سخنی که بی
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ارجتر از سفال پاره خواهد بود.گفته شود بی

ي بـیش و  همیشه باید سامان سخن را نگاه داشت و شعري که آن سامان را بهم بزند یا مایـه ـ2

باید کم گفت و سخنان مغزدار و بسامان گفت.باید از آن درگذشت. کمی معنی باشد 

باید از ستایشگري سخت پرهیز کرده آزادگی خود را فداي شعر نساخت. از چاپلوسـی سـخت   ـ3

برکنار بود. بویژه از چاپلوسی بـر سـتمگران کـه خـود سـتمگري را رواج دادن اسـت. شـاعر اگـر ارج         

ستم ترزبان باشد.ید همیشه بنکوهشِي خدادادي خود را بداند باجربزه

آمیز باید از گزافه که عیب بزرگی بر زبان فارسی شده کناره جست. نیز گرد مضمونهاي سرسامـ4

اند نگردید.که شعراي پیشین رواج داده

گویی نیست پرهیز کرد و براي جبران سیاهکاریهاي شعراي گذشته باید از غزل که جز بیهودهـ5

شعرها در نکوهش شاهدبازي و این گونه پستیها سرود تـا ایـران را از سـرافکندگی درآورد. هـم بایـد      

مردم را از زیان صوفیگري و پندارهاي پوچ صوفیان که در دلها جا گرفته آگاه ساخت.

انـد بایـد شـعرها در نکـوهش     آمیز که شعراي پیشـین سـروده  هجوها و شعرهاي دشنامبجاي ـ6

ي سرافکندگی است سرود و مردم را گویی و بدزبانی که در ایران سخت شیوع دارد و خود مایهدشنام

از آنها بازداشت.

قیان در را کـه شـر  ايهاي سودمند براي سخنوري داریم. باید این زبـونی ما امروز صدها زمینهـ7

از یک سوي با برابر غربیان دارند نکوهش کرد. از رواج بدآموزیهاي اروپاییان در شرق جلوگیري کرد. 

از ایـران  ها نبـرد نمـود.  ها و افسانهدینی و از سوي دیگر با گمراهیهاي دینی و با خرافهبی

ایشان است راه نمـود.  يزنان را بآنچه شایستهبنیاد پراکنده دینی و پراکنده زبانی را برانداخت.

جوانان را از بلهوسیهاي پرگزند بازداشت و صدها مانند اینها.

ي خود سودي بایران برسانند و خـود را در میـان ایرانیـان    داگر شعرا دربند آنند که از هنر خدادا
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ازي کـه  ها شعر بسرایند وگرنه سخنبازي و آن گونه شعرسآور و گرانمایه گردانند باید در این زمینهنام

نخواهد افزاید جز گزند و آسیب بر ایران نتیجهامروز هست و در میان جوانان روزبروز بر رواج خود می

داشت.

راي امروزي اگر هیچ شعر نگوینـد بـراي خـود و    ید گفت که بسیاري از جوانان شعرساین را هم با

را هـر کسـی نـدارد و بیشـتر     خواهد و این جربزه ي میدي خدادادیگران بهتر خواهد بود. شعر جربزه

گردانند.د و اینست که خود را رسوا مینگشایجوانان امروزي با نداشتن جربزه زبان بشعر می

اي بهم بافتند و وزن و قافیه براي آنها درست گردانیدند آن پندارند همین که چند جملهاینان می

ي آن چیست؟! آیا چه سـودي  یا نتیجهگویند آدیگر نمی،ها شعر بشمار است و آن بافنده شاعرجمله

براي گوینده یا شنونده دارد؟!

هاست که بهواي پر کردن ستونهاي خود هر چرنـدي  اگرچه گناه این جوانان امروز بگردن روزنامه

اي چاپ شـده یافـت هرچـه    نمایند و هر جوانی چون شعر خود را در روزنامهرا از نظم یا نثر چاپ می

سازد!نماید و بدینسان هوش و مغز خود را هدر میبافی میوز یاوهدلیرتر گردیده شب و ر

آغاز جوانی هوس شاعري دامنگیر او نشود. ولی فیروزبخت آن کسی کـه  درکمتر کسی است که 

پی بزیان کار برده یا خردمندي او را از آن زیان آگاه گرداند.نخویشت

نستان انجمنهاي ادبی برپا گردیده و بسیاري تر از همه آنکه در بیشتر شهرهاي ایران و افغاشگفت

یکبار که ايرایی برانگیزد و هفتهکان را بشعرساز این انجمنها کاري جز آن ندارد که جوانان بلکه کود

عشـقبازي  (آیند غزلهاي تازه خوانده پیر و جوان راپورت عشـق بازیهـاي هفتگـی خـود را    گرد هم می

آن را ،رساند و هر شعري که خوانده شد نیک یا بد ی دیگران میدروغی با دلبر پنداري) با نظم بآگاه

آیـا ایـن رسـم    ـگرداننـد   زننـد و بدینسـان جوانـان را بشـعرگویی دلیرتـر مـی      پسندیده دسـت مـی  

خردمندیست؟!

گوییم که مقصود ما از ایـن گفتـار و دیگـر گفتارهـایی کـه داریـم جـز        در پایان گفتار دوباره می
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آوریم. با اینهمه اگر کسانی گوییم دلیل آن را همراه میران نیست و هر آنچه میفیروزي و سرفرازي ای

اند آنان نیز بنویسند که ما خودمان نگـارش ایشـان را   هاي ما دارند یا خطایی بر ما گرفتهایراد بر گفته

ده شود دریها که در پشت سر و در این گوشه و آن گوشه کراما آن بدگوییها و پردهـنماییم   چاپ می

دانیم و اینک پاسخ آنان را با این چند سطر پیـام  ما آنها را جز نشان پستی و فرومایگی آن کسان نمی

1فرستیم.می

پایان

از در پیرامون شعر و صـوفیگري  خوانندگانی را که میخواهند در این زمینه بیشتر بدانند به کتاب 

نماییم.همین نویسنده راه می
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